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 مشتق

 قول اخصی و اعمی دو نکته در ادامه بحث ادله

 نکته اول: طرح دو جواب دیگر برای دلیل سوم اعمی ها

فته بودند که بودند و گ کرده تمسک (لا ینال عهدی الظالمین)گفته شد که اعمی ها به احتجاج )امام علیه السلام( به آیه مبارکه 

بیان شد  ادعا این احتجاج در صورتی درست است که مشتقات برای اعم وضع شده باشند. جواب مرحوم آخوند در رد این

 .ت که به بررسی آنها میپردازیمجواب های دیگری به این ادعا داده شده اس

 عدم سازش قضیه حقیقیه با مبنای اعمی: اول جواب 

و خصوصیت قضیه حقیقیه این  ه حقیقیه استقضی یک (لا ینال عهدی الظالمین) آیه 1خویی در محاضرات فرموده استمرحوم 

حکم مترتب میشود و این گونه  موضوع به صورت مفروض اخذ شده باشد یعنی هر وقت موضوع محقق شد فلان است که

ا نیز همین مطلب را اقتض ....(ستمر الی یوم القیامهحلاله مو روایت ) برای موجود خارجی جعل شده باشد نیست که حکم

یه نمیتواند مرادش فردی باشد که تلبس به ظلم آحقیقیه بر فرد منقضی معنا ندارد و این  بیق قضیهتطمیکند بنا بر این مطلب، 

ود ظالم فلا ینال اذا فرض وج اشته باشد زیرا در قضایای حقیقیه، فرض وجود موضوع شده است و معنای آیه این است که ند

با تلبس به مبدا است و معنا این است  مساوی (اذا فرض وجود ظالم)و معنای  موضوع عهدی الظالمین و ازطرفی فرض وجود

 مبارکه مذکور فلذا نمیتواند آیهاگر موضوع متلبس به مبدا شد دیگر لیاقت امامت را ندارد  که اگر موضوع محقق شد و

 استفاده کنند. از آیه ی مدعای خودشانمستمسک اعمی ها بشود و برا

 : سازگاری قضایای حقیقیه و ادعای اعمی هااشکال جواب اول

را میخواهد بفرماید.  که مرحوم خویی چه مطلبینمیفهمیم ت و واقعش این است که ما ید که این ادعا درست نیسآبه نظر می

و اینکه فرموده است در قضیه حقیقیه موضوع فرض وجود شده  درست استه حقیقیه است قضی آیهاینکه فرموده است این 

که وجود ظلم مساوی با تلبس به مبدا است درست نیست زیرا اعمی میگوید  ،ولی اینکه گفته فرض وجود است درست است

مشتق برای ه وضع به عبارت دیگر اعمی میتواند به مرحوم خویی جواب دهد که ما که قائل ب برای این فرد هنوز محقق است.

                                                           
 .258ص ،1ج ابولقاسم، السید الخوییء الفقه، اصول فی المحاضرات 1

http://lib.eshia.ir/13106/1/258/حقیقیه
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پس قضیه حقیقیه   کسی که یک لحظه ظلم از او صادر شده است در زمان انقضاء نیز حقیقتا متصف به ظلم است اعم هستیم و

 بودن منافاتی با زمان انقضاء ندارد.

 منشا اشکال مرحوم خویی

ید ثلا علم باماست  علیت خودشف خلط بین مبدا و مشتق است یعنی تحقق مبدا به مرحوم خویی که منشا اشکالید آبه نظر می

وسع اتقات قضیه در مش و یا فضل در فاضل باید محقق بشود تا فعلی شود اما فعلیت داشته باشد تحقق داشته باشد تا عالم 

ست و بدا فعلی امت به است یعنی اعمی میگوید در مشتقات اگر ذاتی تلبس مبدا پیدا کرد و بعد منقضی شد باز هم اتصاف ذا

 م مثلا باز هم محقق است.هیئت ظال

 قرینه بر عدم صحت تمسک به آیه به نفع اعمی هاجواب دوم:

رده است ظلم ک ابقاو س لاقب یه این است که کسیآمراد  ها را این گونه جواب داده اند کهدیگر جواب از دلیل سوم اعمی  بعضی

ه خداوند یکند ک اشکال ایشان درخواست نمزیرا بلا سوال شخص بزرگواری مثل حضرت ابراهیم استاین ادعا  ی و قرینه

 وده است.بلا ظالم بقکه  شخصی است فلذا مراد از ظالمین و تلبس به مبدا داشته باشد کسی را امام کند که ظالم به فعل باشد

 پس چون قرینه بر خلاف داریم نمیتوان از احتجاج امام وضع برای اعم بودن را نتیجه گرفت.

 دوم جواباشکال 

 ند که الانکیزی سوال از چحضرت ابراهیم اشکالی ندارد که ما که میگوییم مشتق برای اعم وضع شده است اعمی میگوید اولا 

رده کدرخواستی  براهیمو منافاتی ندارد که حضرت اولی عنوان ظالم را دارد  و توبه کرده است و زاهد شده است ظلم ندارد

 عنوان بر او صادق است.باشد که فی الحال متلبس به مبدا نیست ولی 

یست زیرا عقل ن و سابق نلم الاامام قرار بده سوال از ظا سوال کرده است از اینکه ذریه من را  ابراهیم حضرت ثانیا اصلا اینکه

رش ت از عموق ه هیچکمیفهمید که منصب امامت با ظلم به هیچ وجه سازگاری ندارد و ایشان حتما سوالش از کسی بوده است 

به  ک بار متصفی ست کهمیابیم که سوال حضرت ابراهیم اصلا ناظر به اشخاصی نیاین قرینه ما به وسیله  ده است وظالم نبو

 ده.مام قرار بان را مبلکه سوال از کسی است که اصلا متصف به ظلم نشده است که این چنین اشخاصی از ذریه  ظلم شده اند

 ،نیمدل کمک میکای عاکه به طلبه هه شد به اینبعد جواب داد اشته باش ولبه های خراسان عنایتی داگر کسی گفت به طمثلا 

 یگوید عنایت ما ضیق است.کشف نمیشود که سوال از غیر عادل ها بوده است بلکه م جواب از این
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 ،مظال راد ازمستند که هنها در این امر مشترک آهمه ی  داده شد وچند جواب از استدلال اعمی ها به احتجاج  امام :خلاصه 

ده شناوین اخذ صیل در عتفوسیله به  آخوند مرحوم حال .است فی الحال مراد از ظالمین متلبس به مبداظالم فعلی نیست بلکه 

بعضی  وفعل نیست الم بالکه مراد ظ اثبات کردند  مرحوم خویی به قرینه قضیه حقیقیهدر خطابات این مطلب را اثبات کردند و 

وند آخم مرحوم نکه کلاقائل شدیم به ای نیز و در نهایت ما ابراهیم این مطلب را اثبات کردنددیگر به قرینه سوال حضرت 

) در متیقنقلا اقل  ممنظور از ظل امامت است و ما اضافه میکنیم کهمنصب خوند عظمت آقرینه مرحوم  درست است وگفته شد 

مت ه پرچم امادارد کنمعنا  پس چون ظلم شرک اهم است م نباشد این است که عبادت صن و لو اینکه هر ظلم آنی مراد نباشد(

است به  ته شدهکه در امام جماعت گف از عمرش  زیر پرچم شرک بوده است. همان طوریت کسی بدهند که مدتی را به دس

و  خداوند در امامت و خلافت که اطاعتش در عداد اطاعتپس  اشد پشت سرش نماز خوانده نشودکسی که حد خورده ب

منصب را  قت اینباید خیلی واضح باشد که کسی که برهه ای از عمرش عابد صنم بوده است لیاگرفته است،  قرار رسولش

 نداشته باشد.

 در موضوع له مشتقات نکته دوم: تفصیل

نند یقت است ماى، حقاند: اگر مشتق، مبتداء و محکوم علیه واقع شود در این صورت در اعمّ از متلبّس و منقضبعضى گفته

ه بقت و نسبت بدأ، حقیمدر خصوص متلبسّ به « زید ضارب»اماّ اگر مشتق، خبر و محکوم به قرار گیرد مانند « الضاّرب زید»

 منقضى، مجاز است.

 اند:تمسّک نموده قائلین به تفصیل به دو آیه

 .1...«السَّارِقُ وَ السَّارقِةَُ فاَقطْعَوُا أَیْدِیَهمُا »الف: 

مْ تؤُْمِنُونَ باِللَّهِ وَ الیَْومِْ الآْخرِِ الزَّانیِ فاَجلْدُِوا کلَُّ واحدٍِ مِنْهمُا ماِئةََ جلَدَْةٍ وَ لا تَأْخُذکْمُْ بِهمِا رَأفْةٌَ فیِ دیِنِ اللَّهِ إِنْ کُنتُْ الزَّانیِةَُ وَ »ب: 

 2«وَ لیْشَهْدَْ عَذابَهمُا طائفِةٌَ مِنَ المْؤُْمِنِینَ

                                                           
 .36 آیه مائده، سوره 1

 .2 آیه نور، سوره 2
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 ل تلبس: استعمال به لحاظ حااول جواب

ا و من کان سارق»اند یعنى به ملاحظه حال تلبّس، استعمال شده« من انقضى»تفصیل مزبور، مردود است زیرا:اوصاف مذکور در 

 یه زنا.هکذا در آ باشد و زیرا غالبا در حال سرقت معنا ندارد که قطع ید « زانیا و لو فى زمان یجب قطع ایدیهما و جلدهما

 انطباق خطاب ظهور فعلیت مبدا در زمان

ائم لان قعنی اائم یاین مطلب مقبول است که ظاهر اولیه هر کلامی این است که حمل در حین جری است اگر گفته شد زید ق

بق شود منط که یدر هر زمان . عنواناین جری صورت میگیردو زمان گذشته  کان به لحاظ  است یا زید کان قائما یعنی

 وع حدوثا ور موضو ریشه کلام مرحوم آخوند که میگفت حکم دایر مدا ن فعلیت داردظاهرش در این است که در همان زما

 (خورده است ده حک) کسی مگر اینکه قرینه ای بر خلاف بیاید اگر فرمود پشت سر محدود بقاء است همین ظهور اولی است.

وده ببلا محدود قست که اد پس مراد کسی نمیشود کسی که در حال نماز خواندن است محدود باش ، ما میدانیم که نماز نخوانید

 ه است چنینا کرداست و همچنین معنا ندارد که در حال سرقت قطع ید باشد پس مراد از سارق کسی است که قبلا سرقت ر

ست مانند نه عقلیه اا قرییاین مثالهایی که گفته شود و  یا عرفیه است مانند بر خلاف ظهور اولی . حال این قرینهحکمی دارد

فرماید این ایشان می  دارد عاخوند دو ادآالبته مرحوم  منصب امامت چنین معنایی را اقتضا میکند یه مبارکه که از لحاظ عقلیآ

ه که البت ستست اض شده ایا از قبیل مجاز در مبدا است یعنی مبدا یک معنایی دارد ولی معنایش عو و خلاف ظاهر تصرف

ت برای صدق تا قیام ی،ر ذاتبه گونه ای است که وقوع قتل که از لحاظ مبدا ب این احتمال را کم بیان میکنند مانند کلمه مقتول

  احتمال را بیشتر ذکر میکند.این  و یا جری به لحاظ حال تلبس است و مشتق کفایت میکند

 نیست. ورصحیحمذک ند درست است و این تفصیلخوآز مرحوم اارتکنتیجه:

 د بر خلافجواب دوم: شاه

سارق  ری کهبا موا  سارق درحقیقت محکوم به باشد که این است که اگر گفته شود انت سارق شاهد عدم صحت تفصیل 

عنا داشته ا بود یک مگر مبتداوپس اینکه به اختلاف حالات معنا تغییر کند خیلی بعید است  قی نداردفرمحکوم الیه قرار میگیرد 

 شد و اگر خبر بود معنای دیگری داشته باشد.با
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 از بحث ثمره نزاع اعمی و اخصی ای نکته

ب مسخن به و یا آ 1از اینکه بعضی شجره مثمره ن عبارت استآو  فته میشد ولی الان تدارک میکنیم این نکته در ثمره باید گ

در  چوننکردیم زیرا این مثالها فرضی است  طرحرا منها آما مطرح کرده بودند ولی  برای بحث مشتق را به عنوان ثمره  2شمس

 3تا بحث شود. فعل وجود دارد و مشتقی در کار نیست دو مثال

 تنبیهات

 تنبیه اول: بساطت یا ترکب مفهوم مشتق

 جلسه آینده خواهد آمد

 

                                                           
صف در روایات اسلامى آمده است: جلوس نمودن به منظور قضاى حاجت در تحت شجره مثمره کراهت دارد. در اینجا ذات آن درخت خارجى است که دو و توضیح مقرر: 1

 دارد:

 . وصف مثمریت.2. وصف شجریت، 1

اى آن جت( در اینجا ثمره نیسدومى از اوصاف خارجى است. حال اگر وصف مثمریت از بین برود )مثلا در پاییز و زمستان، شجره هست ولى ماولى از اوصاف داخلى است، 

 ه؟نبحث هست که صدق مثمره بودن براى این شجره، الآن حقیقت است یا مجاز و بالنتیجه جلوس تحت آن شجره به منظور تخلى، مکروه است یا 

ت دیگرى شده )مثل تبدیل به ذا رفته و ف شجریت از این ذات زوال پیدا کند یعنى درخت را از ریشه بکنند و کنارى بیندازند، اینجا با زوال وصف، ذات هم از بیناما اگر وص

صف به ما هو خشب متبز این، ااست که قبل چوبى که خاکستر شود( اینجا جاى این بحث نیست چون اصل ذات رفته و این ذات که الآن موجود است به نام خشبه ذات دیگرى 

 الآن که زایل شده است.آیا صدق حقیقت است یا نه؟ نبوده تا اینکه بحث کنیم« شجره مثمره بودن»وصف 
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ده ولى خن بالشمس بوقبل مس ( مکروه است، حال آبى داریم که یک ساعتوضو گرفتن یا غسل کردن با آبى که مسخن بالشمس است )یعنى در اثر تابش آفتاب گرم شده است

نوز هم کراهت به هتوا دهند که کنند، باید فالآن تسخین زایل شده است و دوباره سرد شده و به حال اول وحال طبیعى برگشته است. اینجا کسانى که قول اشاعره را انتخاب مى

ند به اینکه الآن دارند فتوا دهاند. اینجا حق نق، حقیقت در اعم است و این صدق، مجازى نیست. اما کسانى که قول معتزله را گرفتهجاى خود باقى است و زایل نشده چون مشت

 ده استشته بوه در گذیست بلککند و این آب الآن مسخن به شمس نهم مکروه است به دلیل اینکه وصف عنوانى المسخن بالشمس بعد الانقضاء حقیقتا بر این آب صدق نمى
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